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درس بىست و پنجم 

نامه نگارى )2(
نامه به دوستان و نزدىکان 

نامهٔ زىر را باهم بخوانىم: 
فرزند عزىزم سلام، 

هم اکنون نامه ات را خواندم. تأثىر آن را مى توانى حدس بزنى؛ بى تابانه چشم به راه نامه ات 
بودم. به من حق خواهى داد که متوقّع باشم. حال من و مادرت خوب است. بحمداللهّ سلامتىم. 
اوّل المپىاد ادبىِ کشور پىروز شود و آماده  خواهرت پس از ماه ها تلاش موفقّ شد در مرحلهٔ 

مى شود تابستان امسال به رقابت چهل و پنج نفر دىگر برود. 
راستى در نامه ات از کلاس هاى درس، استادان، فضاى دانشگاه و … براىم بنوىس. 

مى خواهم بدانم که آىا تاکنون توانسته اى خودت را با آن محىط مطابقت دهى ىا نه؟ 
خوب است بدانى تا چند ماه دىگر بازنشست مى شوم و مانده ام جز مطالعه، چه سرگرمى 

ىا کار دىگرى براى خودم پىدا کنم. 
فرزندم، سعى کن در کنار درس و کلاس و تحقىق و پژوهش از مطالعات جنبى نىز بازنمانى.
پدرت  	

در مقاىسهٔ اىن نامه با نامه هاى ادارى درمى ىابىم که جملات بىشترى در آن به کار رفته 
است، از الگوى خاصّى پىروى نمى کند، بىشتر ابتکارى و موافق با ذوق و طبع نوىسنده و 

نوع مناسبات او با مخاطب است. 
اىن نامه عاطفى تر، صمىمى تر و بى تکلفّ تر است و حرف هاى خصوصى در آن طرح 

شده است. به اىن نامه، ىک نامهٔ خصوصى و دوستانه مى گوىىم. 
اگر بخواهىم براى اىن گونه نامه ها وىژگى هاىى قائل شوىم، اساسى ترىن وىژگى آنها اىن 
است که تقلىدى نىستند، لحن کلام در آنها صمىمى و خودمانى است و از هـرگونه تکلفّ 
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به دورند. وىژگى دىگر اىن نامه ها قالبى نبودن آنهاست. 
نامهٔ خصوصى را هرکس به شىوهٔ دلخواه خود شروع و ختم مى کند. متن اىن نامه ها 
نىز با ىکدىگر متفاوت است. حسن نامهٔ خصوصى در اىن است که همهٔ عناِصر آن از تصنّع 
خالى باشند. بار معناىى در نامه اى که با عبارت هاى قالبى آغاز مى شود و با آنها پاىان مى ىابد، 
بسىار ضعىف است؛ در حالى که اگر نامه با عبارت هاى ابتکارى ــ البتّه بى تکلفّ ــ و توأم 
با تازگى، آغاز گردد و پاىان ىابد، ضمن داشتن بارِ معناىى تأثىرى مطلوب بر خواننده خواهد 

گذاشت. 
به اىن جمله ها که در آغاز چند نامه آمده اند، توجّه کنىد: 

  اکنون که با تو درد دل مى کنم خاطرم آزرده و دلم گرفته است، اىن آزردگى خاطر 

و گرفتگى دل براى توست. مى دانم که سخت تنهاىت گذاشته اند. 
  از روزِ نگارش آخرىن نامهٔ من چند ماه و شاىد بىش از دو فصل مى گذرد و گوىى 

همىن دىروز بوده است. 
  درست است که از بازگشت به آغوش خانواده بسىار خوش حالم ولى در ته دل 

چىزى غىر عادى احساس مى کنم و آن حضور توست. حضور پىوستهٔ تو و از جان و دل 
آرزو دارم که ىک روز همدىگر را ببىنىم. 

  هم اکنون نامهٔ تبرىکت را درىافت کردم. از اىن که هفته ها چشم به راهم گذاشتى 

و وادارم ساختى نامه اى آن چنانى را به تو بنوىسم، باىد شرم کنى؛ بارى تو را مى بخشم. 
  نامه ام را که بازخوانى کردم، خواستم پاره اش کنم، از بس بدخط بود ولى مهم آن 

است که تو بدانى ته دلم چه مى گذرد. 
اکنون به پاىان چند نامه دقّت کنىد: 

  چىزهاى فراوان دىگرى براى نوشتن دارم ولى اگر بخواهم نامه را امروز پست 

کنم، باىد همىن جا تمامش کنم. 
   مى دانم که نامه را باىد به همىن جا ختم کنم؛ چون حالم خوب نىست و هنوز هىچ 

نشده دارم پرت و پلا مى گوىم. 
٭     ٭     ٭    
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فعّالىّت1
فکر کنىد و پاسخ دهىد:

از دو متن زىر کدام ىک براى آغاز نامهٔ دوستانه مناسب تر است؟ چرا؟

برادر عزىزم!
اىن روزها بى تاب و دل گرفته منتظر درىافت نامه ات بودم. فکرش را بکن؛ سه ماه بى خبرى 
سخت نىست؟ وقتى تو بودى، هر شب کنارت مى نشستم و تو با صمىمىّت و محبتّ، به پرسش هاىم 
پاسخ مى گفتى و مشکلات درسى ام را با صبر وحوصله گوش مى دادى و من مثل عطش زده اى 

که به چشمه اى زلال رسىده باشد، جرعه جرعه سخنانت را مى نوشىدم. 
٭     ٭     ٭

برادرم،
داشتم  انتظار  رسانىدى.  خود  اعلاى  حدّ  به  را  بى تفاوتى  تو  بگوىم  باىد  رودرباىستى  بى هىچ 
درحضور دوستانم از من جانب دارى کنى. مگر من برادر و هم خونت نىستم؟ اىن شرمندگى نىست که 

چشم در چشم من، مرا محکوم سازى ….
در نوشتن نامهٔ خصوصى به اىن نکات توجّه داشته باشىد: 

1( طول نامه باىد با نوع مناسبات نوىسنده و گىرنده متناسب باشد. گاه کوتاهى نامه از 
کم توجّهى حکاىت مى کند که پسندىده نىست. نامه اگر طولانى شود، ملال آور خواهد بود. 
2( انتخاب کاغذ مناسب، خطّ خوانا، سطور مرتبّ و منظمّ و پاکىزگى نامه، جلوه اى 

از حرمت گذارى به گىرنده است. 
3( در نامهٔ خصوصى رعاىت اعتدال شرط است؛ به خصوص اگر هدف گله گزارى ىا 
اعتراض به مخاطب باشد، باىد لحنى مناسب انتخاب شود. عجولانه کارى نکنىم که با نوشتهٔ 
خود موجب آزار دىگران و پشىمانى خود شوىم. اگر در حال برآشفتگى نامه مى نوىسىد، از 
فرستادن آن خوددارى کنىد و بگذارىد چند روزى بگذرد و بعد از گذشت چند روز، براى 

فرستادن آن تصمىم بگىرىد.
4( نامه چون مکتوب است و تأثىر آن پـاىدارتر از گفتار؛ بنابراىن، باىد مواظب باشىم با 
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عبارات تند و تلخ مخاطب خود را نرنجانىم. درنظر داشته باشىم که نوشته در دست مخاطب 
»سندى اخلاقى« است و چه بسا در موقعىّتى به زىان نوىسنده از آن بهره گىرى شود. 

5( نامه، هرچند خودمانى باشد، نباىد به زبان شکسته و محاوره اى نوشته شود. شأن 
نامه اىن است که در عىن سادگى به زبان معىار نزدىک باشد. 

که  را  نامه هاىى  از  نسخه اى  ىا  کنىد  را حفظ  نامهٔ خود  پىش نوىس  کنىد  6( سعى 
مى فرستىد، براى خود نگه دارىد. اىن نامه ها سوابقى از گذر عمر و در حکم خاطراتى 
لذّت بخش  و  انگىـز  عبرت  زنـدگى  از  لحظاتـى  در  آنها  خوانـدن  هستند.  بـهی ادماندنى 

خواهد بود. 
٭     ٭     ٭

فعّالىّت 2
متن زىر را که بخش هاىى از نامهٔ پدرى به پسر نوجوانش است بخوانىد 

و دربارهٔ آن، با توجّه به توضىحات درس، گفت وگو کنىد.

فرزندم، از »قرىحهٔ دروغىن« بپرهىز. بىشترِ زندگى هاى به هدررفته و دوران  تلخ پىرى علتّى 
جز فرىفتگى به اىن قرىحه  ندارد. تو را مى بىنم که به سنّ نوجوانى رسىده اى. شانزده، هفده سالگى، 
ٔ نىروهاى خود. در اىن سن  سنِّ شدىدترىن آشفتگى هاى ذهنى. سنّ آگاهى به خود و توهّم درباره

شاىد دلت به صداى بلند سخن بگوىد وتو نتوانى جوشش هاى آن را مهار کنى. 
در اىن سن، انسان که هنوز ناتوان است و خود را توانا مى پندارد، به ىافتن تکىه گاه ها و 
رىسمان هاىى نىاز دارد و به نخستىن ىقىن و انضباطى که ببىند چنگ مى اندازد … به هوش باش! 
ـ و تو شاىد آن را ندانى  ــ که تخىّلت صورت واقعىّت را تغىىر مى دهد تا جاىى  در همىن سن است ـ
که باطل را حق مى انگارد و غالباً دنباله رو سلىقه هاى مصنوعى و موقّتى و دل بخواهى است. اىن 

تماىلات را کاملاً اصىل و از آنِ خود مى شمارد؛ غافل از آنکه اىنها ذاتاً با او بىگانه اند. 
اندرزهاى من  به  آىا  نگرانم.  براىت  ازاىن خطرها حفظ کنى؟  را  چگونه مى توانى خود 

گوش خواهى داد؟ 
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نخست آرزو دارم که به نصاىح معلمّان و اطرافىان و دوستدارانت، همهٔ کسانى که به گمانت 
روح تو را درک نمى کنند و چه بسا تو را بهتر از خودت مى شناسند، بى اعتناىى نکنى. 

ولى به خصوص آرزو دارم که از خودت برحذر باشى. مواظب باش که دربارهٔ خود به 
اشتباه نىفتى و فرىب ظواهر را نخورى. 

سخنم را گوش کن. قرىحه! مثالى مى زنم. در ده  ىا دوازده سالگى، گمان مى کردى که قرىحهٔ 
درىانوردى و اکتشاف سرزمىن هاى ناشناخته را دارى؛ زىرا داستان هاى پرحادثه را مى خواندى. 
اکنون به آن تصوّراتِ کودکانه لبخند مى زنى. بسىار خوب، در شانزده و هفده  سالگى نىز اشتباهات 
مشابهى در کمىن توست. هشىار باش و به تماىلاتت اعتماد نکن. گمان نبر که هنرمند ىا مرد عمل ىا 
قربانىِ عشق بزرگى شده اى؛ فقط به ِ صرف اىن که، در کتاب ها ىا در زندگى، شاعران کارگردانان 
بزرگ و عاشقان را تحسىن کرده اى. صبورانه جست  و جو کن تا به کنه طبىعتت پى ببرى. بکوش 
تا اندک اندک شخصىّت واقعى خود را بىابى. اىن کار آسان نىست. بسىارى از مردم دىر به اىن 
مرحله مى رسند و بسىارى هرگز نمى رسند. صبور باش؛ عجله اى در کار نىست. باىد مدّت ها 
جست و جو کنى تا بدانى که کىستى ولى چون حس کردى که خودت را ىافته اى، آن وقت همهٔ 

جامه هاى عارىت را به دور بىفکن. 
)خانوادهٔ تىبو، روژه مارتن دوگار، ترجمهٔ ابوالحسن نجفى(
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بىاموزىم

در نمونه هاى زىر حرف همزه را با حرف مىانجى کوچک »ى« مقاىسه 
کنىد. 

٭ مَأذنهٔ مسجد، ارائهٔ گزارش، اسائهٔ ادب، و…  
توضىح آنکه کلمات »مَأذنه«، »ارائه«، »اسائه« و … داراى حرف همزه 
هستند. همزه »ء« ىکى از سى و سه حرف الفباى فارسى است و هرچند به »ى« 
مىانجى کوچک ) ء( شباهت دارد امّا مستقل از آن است. اىن دو حرف را در 

مثال هاىِ »ارائهٔ گزارش« ىا »اسائهٔ ادب« در کنار هم مى بىنىم.

خودآزماىى
1( با رعاىت اصول نامه نگارىِ دوستانه، براى ىکى از افراد زىر نامه اى بنوىسىد.

 برادرِ اسىرتان که چندىن سال است در اسارت به سر مى برد. 
 خواهرتان که در شهرى دوردست زندگى مى کند. 

 دوستى که سال هاست او را ندىده اىد. 
2( دو نمونه از نامه هاى دوستانه  و خصوصى بزرگان را در کلاس بخوانىد. 

3( تفاوت واج و حرف را با ىک مثال بنوىسىد.


